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   وطن و مادرم
بیشــتر افــراد خانــواده‌اش خــارج از ایــران 
هســتند؛ برای همین هرچندوقــت یک‌بار به 
خارج از کشــور می‌رود، اما هــوای وطن او را 
مجبور به بازگشت می‌کند. »وطن« و »مادر«، 
دو واژۀ مقدس هســتند و برای او حس‌هایی را 
زنده می‌کننــد. وقتی نام مــادرش را می‌آورد 
بغض عجیبــی در بین صحبت‌هایش ســر باز 
می‌کند و در همان حال آهسته برروی تارهای 

ویولون می‌نوازد.
او اعتقــاد دارد: »ایــن یــک حــس وجودی 
اســت که خیلی‌ها دوســت دارند به گذشــتۀ 
زندگی‌شــان رجــوع کننــد. حتــی آن‌هایی 
که ســال‌ها از محــل تولد و کودکی‌شــان دور  
بوده‌انــد، از اینکه به همان فضــا برگردند تا با 
گذشته‌هایشان زندگی کنند لذت می‌برند.«.

آن‌قــدر شــیفتۀ روزگار گذشــته اســت کــه 
هرچندوقــت یک‌بار ســری به محلــۀ قدیمی 
زندگــی‌اش می‌زنــد. محله‌هــای قدیمی‌ای 
که نوســازی نشــده‌اند. خانه‌هــای قدیمی و 
درب‌های کلــون‌دار و کوچه‌های بلند و باریک 

را عجیب دوست دارد .

   برای دلم می‌نوازم 
 نزدیــک بــه 50ســال ســاکن محلــۀ امــام 
خمینی)ره( اســت. نام اســتاد بــرای اهالی 
محله‌ آشناســت. اهالی او را به مادر دوســتی 
می‌شناســند. می‌گویــد: »پنج‌ســال از فوت 
مــادرم می‌گذرد. او همســایۀ خودمان در این 
محله بود و تا روزهای آخر زندگی‌اش خدمتش 

را می‌کردم.«.
صاحب سه‌فرزند است. بچه‌ها با همین روحیۀ 
لطیف پدرشان بزرگ شده‌اند، اما چون درس را 
به هنر ترجیح داده‌اند، راه پدر را در موســیقی 
پیش نگرفته‌اند؛ اما اســتاد دلخــوش به این 
اســت که دونفــر از نوه‌ها ایــن هنــر را دنبال 

کرده‌اند.
 همســایه‌ها می‌دانند از خانۀ اســتاد همیشه 

صــدای ســاز بلنــد اســت؛ حتــی 
فرصتــی کــه پیــش آیــد 
برای احوال‌پرســی حتماً 

خدمتش می‌روند. استاد، 
میزبان خوبی است که همیشه 

آن‌ها را به شــنیدن یک قطعه مهمان 
می‌کند.

اســتاد آن‌قدر وابســته به این هنر اســت که 
حتی در روزهای سالمندی و بازنشستگی، آن 
را کنار نگذاشته است. او که حالا گاهی آموزش 
هــم می‌دهد، معتقد اســت: »آمــوزش برای 

اشــاعۀ هنر موسیقی مهم است، اما نوازندگی 
کار دل است و نمی‌شود آن را کنار گذاشت.«. 
به همین خاطر خیلی‌وقت‌ها بــه اتاقش پناه 
می‌آورد تا با بلندشدن صدای ویولون کمی آرام 
بگیرد. او این روزها برای دل خودش می‌نوازد.

   به‌دنبال موسیقی اصیل خراسانی
 اســتاد بــرای همۀ ســلیقه‌های موســیقایی 
احتــرام قائل اســت: »موســیقی اصیل تمام 
ملــل قابل‌ســتایش و احتــرام اســت و در این 
موضوع شکی نیســت؛ ولی باید در پاسداری 
از موســیقی اصیل خراسانی کوشــا باشیم و 
این وظیفۀ هنرمندان اســت که بــه تولید آثار 
قوی فکــر کنند تا ســطح ســلیقۀ مخاطب را 
بالا نگه دارنــد. علاوه‌براین چــون تمام علوم 
درحال‌پیشرفت هســتند، پیشرفت موسیقی 
محلی را باید از دومنظر بررسی کرد: پیشرفت 

نوازنده و خواننده و پیشرفت سازها.«.

   رسانه‌ها پا پیش بگذارند
اصلا اهل گلایه نیست و معتقد است همه‌چیز 
جــای شــکرگزاری دارد، اما وقتــی حرف از 
گم‌نامی آهنگساز و نوازنده در دنیای موسیقی 

می‌شود، قبول می‌کند که امروز 
موســیقی خواننده‌محور 

شــده اســت و هراثــر 
را بــا نــام خواننــده 
می‌شناسند: »خوب 
نه‌ها  ســا ر ســت  ا
ل معرفــی  نبــــا به‌د

ی مختــــلف  زهــــا سـا
باشند.«.

دورهمی

من عاشق ویولون 
بودم. هریک 
از هنرمندان 

که برای خرید 
به مغازۀ ما 

می‌آمدند و برای 
آزمایش قطعه‌ای 
می‌نواختند، فوراً 

سراغ ویولون 
می‌رفتم و سعی 

میک‌ردم کار 
را تقلید کنم و 

بنوازم. علاقه‌ای 
که داشتم 

من را مصمم 
کرد به‌صورت 

حرفه‌ای‌تر دنبال 
یادگرفتن این 

ساز باشم

   در فروشگاه »چنگ« عاشق موسیقی شدم 
محمود متبســم متولد 1316 مشــهد، کوچۀ 
»حــوض مونــس« خیابان خســروی اســت. 
کودکــی‌اش را بــا صدای تار پدر پشــت ســر 
گذاشــته اســت. به‌خاطــر دســت‌تنهابودن 
پــدر تصمیــم می‌گیــرد کمک‌حالش شــود. 
به‌همین‌دلیــل کیف و کتاب را کنار می‌گذارد و 

شاگردی پدر را می‌کند.
او می‌گویــد: »نام مغــازۀ پدرم »چنــگ« بود 
کــه درکنــار صفحات گــرام و ابزار موســیقی، 
اســباب‌بازی هــم در آن مــی فروخــت. آن 
زمان وســایل موســیقی را پــدرم از تهــران به 
مشــهد می‌آورد. طبقۀ بــالای مغازه‌مان تئاتر 
گلشــن اجرا می‌شــد. من هم برخی وقت‌ها با 
هنرمندان آن همراه می شــدم. ابزار موسیقی 
آن زمان فرق چندانی با حالا نداشت: نی، تار، 

کاردئون. سنتور، ارگ، پیانو و آ
پدرم، علی متبســم، معروف بــه »علی‌جان«، 
اصالتــاً تهرانــی بــود و در یکــی از ســفرهای 
زیارتــی‌اش به مشــهد به‌عنــوان ســرباز گیر 
می‌افتــد و بعــد از دوران خدمت در این شــهر 
ماندگار می‌شــود. اوایل من هم تــار و کمانچه 
می‌زدم، اما شنیدن آهنگ »گلی‌جان« چنان 
بر من اثر گذاشــت که باعث شــد ویولون را به 

دست بگیرم.
پدر اصرار داشــت تار را کنار نگذارم و به‌عنوان 
میــراث او حفظــش کنــم. حمیــد، بــرادر 
کوچک‌تــرم، پای هنر پدر ایســتاد و حالا یکی 

از آهنگ‌سازهای مطرح دنیا و افتخار خانوادۀ 
متبسم‌هاست.«.

   به‌دنبال ویولون رفتم
متبســم دربــارۀ فعالیتــش در مغازه و شــیوۀ 
آموختــن موســیقی می‌گویــد: »من عاشــق 
ویولــون بودم. هریــک از هنرمنــدان که برای 
خرید بــه مغازۀ مــا می‌آمدند و بــرای آزمایش 
قطعــه‌ای می‌نواختنــد، فــوراً ســراغ ویولون 
می‌رفتم و ســعی می‌کــردم کار را تقلید کنم و 
بنوازم. علاقه‌ای که داشــتم من را مصمم کرد 
به‌صورت حرفه‌ای‌تر دنبال یادگرفتن این ساز 
باشــم و به همین‌خاطر نُت‌خوانی را نزد استاد 
حبیب‌ا... قاســم‌دره و نواختــن ویولون را نزد 
هنرمندانــی به نام »جوان« و »قاســم‌ ارحنه« 
آموختــم و علاوه‌بر این‌ها افتخــار همکاری با 
اساتیدی چون اســکندر ابراهیمی مشهور به 

منصور نریمان و علی‌اصغر کوثری را داشتم.
از کار در مغازه خســته شده بودم؛ برای همین 
یک‌ســال بعد از فوت پدر در ســال 66 تصمیم 
گرفتم کار فروش را کنــار بگذارم و از هنری که 
آموخته‌ام در مسیر دیگری استفاده کنم. البته  
از ســال  1337 در رادیو مشــغول‌به‌کار شدم. 
آشنایی با شادروان شاپور دلشادی و رضا دربان 
پای مــن را به روزنامــه باز کرد. اوایــل فعالیتم 
خیلی‌جــدی نبــود و بیشــتر سیاهی‌لشــکر 
بــودم، اما بعدها در برنامه‌های بیشــتری اجرا 

داشتم.«.

معصومه فرمانی‌کیا –رؤیاهایش از کودکی تا حالا تغییر نکرده است. موسیقی در همۀ روزهای 
زندگی‌اش حضور داشته، ازهمان دوران نوجوانی که در مغازۀ فروش لوازم موسیقی پدر سعی 
در تقلید و نواختن ساز مشتری‌ها کرده، تا بعدها که بزرگ‌تر شده و ویولون را انتخاب کرده 
است. حالا روی دیوار اتاقش پر از تقدیرنامه‌های ریزودرشت و عکس‌هایی است که از حضور 
او در مراسم مختلف حکایت دارد . وقتی عصر یکی از روزهای پاییز   با کسی وقت ملاقات 
داشته باشی که اهل دل است و سال‌ها با شعر و موسیقی مأنوس بوده، حتما حالت خوب 
می‌شود .حال خوبمان برمی‌گردد به آشنایی با آدمی که ویژه و خاص است، هنرمندی در 
همین نزدیکی. در یکی از خیابان‌های فرعی و خلوت خیابان »امام خمینی« جلوِ یکی از 
آپارتمان‌ها دست را روی زنگ خانه‌ای می‌گذارم. مردی میانه‌قامت در قاب در می‌ایستد و 

راهنمایی‌مان می‌کند به اتاق کاری که هر طرفش بوی گذشته می‌دهد.
محمود متبسم، نزدیک به 80سال از  عمرش می‌گذرد؛ عمری که در مسیر پر پیچ ‌و‌خم زندگی 
گذشته است و شاید برای بعضی‌ها رنج‌آور و ملال‌آور باشد، اما دنیای موسیقی نگذاشته 
ملالی از سختی روزگار بر دل این هنرمند، سنگینی کند. وقتی ویولون را به دست می‌گیرد، 

همان شوروشوق سال‌های گذشته زنده می‌شود و نوایی اتاق را پر می‌کند.
حتی اگر گوشتان به دنبال موسیقی نباشد، وقتی سرانگشت‌های یک‌نفر این‌قدر هنرمندانه 

روی تارها می‌نشیند، محال است از او نخواهید که شما را میهمان قطعه‌های دیگر کند.

با استاد محمود متبسم، نوازندۀ چیره‌دست ویولون
که در 80سالگی همچنان می‌نوازد

صدای ساز همسایه


